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        دهدهدهدهييييچكچكچكچك

در مثنوي آنچه در اين پژوهش مورد بحث قرار گرفته است، بررسي مسئله حيات و مرگ       

از نظر مولانا آنچه كه باعث حيات حقيقي است صرف نفس كشيدن و تحرك . مولانا است

داشتن نيست، حيات واقعي بهره بردن از زندگي دنيوي در راه رسيدن به كمال و نائل شدن به 

كه خود اما كساني. بدياهدف والاي انسانيت، وصول به حق است، كه با تهذيب نفس امكان مي

اند اند به حقيقت مردهكنند و هوا و هوس را خداي خود ساختهدود به لذتهاي زودگذر ميرا مح

مولانا، ترس از مرگ را نمي پذيرد زيرا مرگ هركس همرنگ خود . اي از حيات ندارندو بهره

  .اوست و پلي است كه باعث انتقال از اين جهان به جان ديگر مي شود

  گ، مرگ ارادي، تولدثاني، قيامتمولانا، حيات و مر: واژگان كليديواژگان كليديواژگان كليديواژگان كليدي
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه    - - - - 1111- - - - 1111

بر اساس آموزه هاي وحياني و عرفاني، انسان عوالمي را در قوس نزول يعني عالم عقل،      

در قوس صعود نيز . مثال و ماده پشت سر گذاشته و از عالم ملكوت به عالم ملك راه يافته است

ن در بايد عوالم ماده، مثال و عقل را بگذراند تا به قرارگاه حقيقي خويش راه يابد؛ از اين رو انسا

سه عالم پيش از دنيا يا پيشين، عالم دنيا يا پسين و پس از دنيا يا واپسين داراي حيات 

  .متناسب با آن عوالم است و در هر عالمي داراي زندگي و مرگ هم سنخ با آنجاست

به بيان ديگر ولادت و رحلت دارد و داراي اجل و زمان تعيين شده است كه پس از به سر      

مقدر رحل اقامت كرده و از آنجا به عالم ديگر كوچ مي كند و اين كوچيدن به آمدن آن اجل 

مرگ تعبير شده است؛ بنابراين مرگ آفريده شده و از نوع نيستي نسبي است و عامل حيات مي 



12 

 

چنانكه انسان با مردن هاي تكويني از جماد به نبات و از نبات به حيوان و از حيوان به . باشد

مولانا به زيبايي اين حقيقت وجودي و تكامل تكويني را در آثارش . ته استانسان شدن راه ياف

پس مرگ براي انسان بيدار و بينا و رها شده از عالم ماده و طبيعت و . به تصوير كشيده است

انسان در عالم . راه يافته به معنا و ماورائ طبيعت معناي ديگري دارد زيرا آن عين حيات است

ز مرگ را هر لحظه و هر آن تجربه مي كند كه چگونه مرگ او را از فضايي دنيا و اين حيات ني

به . به فضاي ديگر و از حياتي به حيات ديگر هم از حيث جسماني و هم روحاني منتقل مي كند

مرگ طبيعي يا ) الف: طور كلي عرفا مرگ را به دو نوع ارادي و اجباري تقسيم مي كنند

مرگ ارادي كه در اثر معرفت و معنويت و ) ب. ي شوداضطراري كه شامل همه موجودات م

. تزكيه عقل و نفس در دو عرصه علم و عمل و با دو عنصر ايمان و عمل صالح دست مي دهد

از طرف ديگر انسان ذاتا . اين مرگ خروج از عالم ظلمات به جهان نور و ملكوت هستي است

زيي از آهنگ كلي عالم هستي است، داراي ميل به بقا و حيات ابدي است و اين گرايش نيز ج

اما حيات طبيعي محض، نوعي زندگي حيواني است كه در آن افراد تنها به اشباع غرايز خود 

توجه دارند، كساني كه به اين نوع زندگي دل بسته اند در پي به فعليت در آوردن استعدادهاي 

ندگي از ويژگي هاي اين خودبيني، غرور و بي توجهي به فلسفه و هدف ز. وجودي خود نيستند

در مقابل اين نوع زندگي، حياتي وجود دارد كه هدف اعلاي آفرينش را پي مي . نوع حيات است

گيرد و فردي كه از اين حيات برخوردار است همه تلاشهاي خود را در مسير هدف تكاملي 

ك حيات به حيات قرار مي دهد؛ در اين نوع حيات، مرگ به معناي فنا نيست بلكه انتقال از ي

اين مفهوم . حياتي ديگر است، يعني از يك حيات محدود فناپذير به حياتي برتر و جاودان

  .حيات حقيقي مورد نظر عارفان است

        پرسش پژوهش و تبيين آنپرسش پژوهش و تبيين آنپرسش پژوهش و تبيين آنپرسش پژوهش و تبيين آن    - - - - 2- - - - 1111

  ديدگاه مولوي نسبت به مرگ و حيات چيست؟

دارد كه او را بر  انسان موجودي است كه ميل به بقا دارد و اين ميل در فطرت انسان قرار     

آن مي دارد تا با مرگ مبارزه كند چون مرگ براي افراد امر مجهولي است و يكي از عوامل ابهام 

اما اوج نگاه مثبت راجع به اين موضوع را مي توان در اشعار . آن، ابهام در مسئله حيات است

ديد مولوي با اعتقاد از . مولوي يافت برخلاف خيام يا بعضي عرفاي ديگر كه نگاهي منفي دارند
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از ديدگاه . به حيات ابدي است كه مي توان مرگ را پل انتقالي از يك عالم به عالم ديگر دانست

او فرد بايد قبل از موت طبيعي، در همين دنيا با قمع و سركوبي نفس اماره به حيات واقعي 

در اين زندگي از  انسان در سايه مرگ اختياري كه مردن از اوصاف بشري است مي تواند. برسد

قيد دلبستگي هاي مادي آزاد گردد و حيات جاودان را كه عبارت از كشتن نفس اماره، عشق 

  . ورزيدن به معشوق لايزال و فنا في االله است تجربه مي كند

        فرعي پژوهشفرعي پژوهشفرعي پژوهشفرعي پژوهش     پرسش هايپرسش هايپرسش هايپرسش هاي    - - - - 3- - - - 1111

  مفهوم حيات و مرگ از ديدگاه اسلام چيست؟                            - الف

  وم حيات از نظر مولانا چيست؟                     مفه -ب

  مفهوم مرگ از ديدگاه مولوي چيست؟ -ج 

        فرضيات پژوهشفرضيات پژوهشفرضيات پژوهشفرضيات پژوهش    - - - - 4444- - - - 1111

اصرار و تاكيد اسلام بر چگونه زيستن و آمادگي انسان براي حيات ديگر در طول دوره  -الف     

-ين مبين روشن ميزندگي در اين دنيا و تفكر مداوم در مورد مرگ اهميت اين مسئله را در د

تذكر و يادآوري قرآن و احاديث در مورد از بين نرفتن و نابود نشدن اعمال و شيوه . سازد

سازد كه زندگي در اين دنيا و تاثير مستقيم آن بر سعادت اخروي ما را به اين مهم رهنمون مي

  .زندگي و مرگ تاثير متقابل بر روي هم دارند

مولانا براين باور است از آنجا كه حيات و بخشنده حيات فقط خداست، هر نوع غفلت و  -ب     

هاي انساني بايد صرف آن شود كه به خدا دوري از خدا به مثابه مرگ است؛ پس تمام كوشش

برسد تا زنده بماند زيرا زندگي فقط او و در اوست و غير از او و خارج از او هر چه هست فاني 

غايت و مقصود روح انساني . دهدمولوي بيشتر براي بازگشت روح به اصل خود تعليم مي .است

.   اينست كه به پروردگار خود برسد و همين كشش و كوشش كمال حيات و شرف آدمي است

سرچشمه افكار . در انديشه مولوي، مرگ، دگرگوني حالت است و نه از بين رفتن وجود -ج

او در كمال جسارت مرگ را به . "انا الله و انا اليه راجعون "آموزدمولوي، قرآن است كه كه مي
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ميرد بلكه جان جاودان خواند؛ زيرا به خوبي دريافته كه نه تنها از مرگ نميسوي خود مي

  1.خواهد يافت

  

  

        اهداف پژوهش و ضرورت آناهداف پژوهش و ضرورت آناهداف پژوهش و ضرورت آناهداف پژوهش و ضرورت آن    - - - - 5555- - - - 1111

به شناخت و  از آنجا كه مرگ و حيات دو مقوله اساسي زندگي انسانها هستند، رسيدن     

نگاهي جامع نسبت به اين دو، بشر را در شناخت كامل خود و جهان و نايل شدن به جايگاه 

از سويي با توجه به اينكه اين دو موضوع در كلام . واقعي انسانيت در نظام هستي ياري مي دهد

ديدگاه  و نگاه بزرگان از جمله مولوي مورد بررسي و موشكافي دقيق قرار گرفته است، لازم است

  . اين بزرگان در اين زمينه براي شناساندن كامل مرگ و حيات به انسان، مورد توجه قرار گيرد

همچنين با توجه به ديدگاه مثبت مولوي نسبت به اين مسئله و اهميت شناخت اين ديدگاه     

بي در تكامل زندگي دنيوي و سعادت اخروي برآنيم تا در اين پژوهش ديدگاه مولوي را به خو

  .بررسي نماييم به اين اميد كه راهگشاي راه اهل دانش و پژوهشگران قرار گيرد

        ي پژوهشي پژوهشي پژوهشي پژوهشپيشينهپيشينهپيشينهپيشينه    - - - - 6666- - - - 1111

هاي مبسوطي صورت تا كنون به دو مقوله مرگ و حيات توامĤ، از ديدگاه مولوي پژوهش -

كه دكتر سيد محمد  "مرگ در نظر مولوي "مقاله: ها عبارتند ازبرخي از پژوهش. نگرفته است

پژوهشگر به روشني . به نگارش درآورده است 1356در سال  349اكرم، در مجله يغما به شماره 

ديدگاه مثبت مولوي راجع به مرگ را تاكيد كرده است اما به ديدگاه مولوي راجع به زندگي و 

نظريه مولوي : وي در قسمتي از اين مقاله نوشته. حيات هيچ گونه مطلبي آورده نشده است

تر است زيرا به عقيده داروين تر و كاملند نظريه داروين دقيق نيست ولي از آن جامعاگرچه مان

تر نرفته است در صورتي كه مولوي سير حيات را به مراتب سير حيات از مرحله انساني جلو

رسد مقايسه اما به نظر مي. بالاتر يعني لاهوت رسانده و آن را جاوداني و نامتناهي ساخنه است

هاي خود را كه در مثنوي آورده از مولوي نادرست است زيرا مولوي تمامي انديشه داروين و

  .  قرآن اخذ كرده، بنابراين مطمئنا نظريه مولوي از هر جهاتي بر داروين برتري دارد

                                                             

1384، 94، ص95، كتاب ماه ادبيات و فلسفه، ش"زندگي و مرگ در نگاه مولانا "ضيه،پژوهان، مر -1   
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در 1372كه در سال » تلقي عارفان از مرگ، مرگ در عالم مثنوي« اي با موضوعنامه پايان -

. انشكده ادبيات و علوم انساني توسط غلامرضا صمدياني نوشته شده استدانشگاه تربيت معلم، د

  هاي مختلف درباره مرگ از جمله ديدگاه اساطير ايراني پژوهشگر در فصل اول به بررسي نگرش

و حكيمان يونان و بودايي پرداخته و در آخر نظريات متفكران و فيلسوفان اسلامي را مورد توجه 

دوم چگونگي مرگ در آثار عرفا را بررسي كرده است و در فصل سوم؛  در فصل. قرار داده است

به شهادت و انواع مرگ پرداخته است و در فصل چهارم، كشته شدن و مرگ حيوانات و حيات 

رسد نويسنده توجه چنداني به به نظر مي. مردگان در آخرت را مورد توجه قرار داده است

به حاشيه پرداخته است چون ديدگاه مولانا در اين باب نامه خود نداشته و بيشتر  موضوع پايان

  .بسيار كم مورد استفاده قرار گرفته است

تاليف نذير قيصر با ترجمه محمد بقايي در » معناي زندگي از نگاه مولانا و اقبال« كتابي به نام -

مولف در فصل اول از ماهيت . فصل دارد 5كتاب . به رشته تحرير درآمده است1389سال 

در فصل دوم زندگي ديني از منظر . كامل، آزادي و جاودانگي خودي آدمي سخن گفته استت

 در فصل سوم روح راستين زندگي ديني نشان داده مي. گيردمابعدالطبيعي مورد بحث قرار مي

در فصل چهارم زندگي ديني به اوج . پردازد شود و به اين موضوع كه عشق مبناي دين است، مي

و در فصل آخر به مقايسه بين دوشخصيت مولوي . شودانسان كامل سخن گفته ميرسد و از مي

  . شودو اقبال پرداخته مي

        تعاريف و چيستي حيات و مرگتعاريف و چيستي حيات و مرگتعاريف و چيستي حيات و مرگتعاريف و چيستي حيات و مرگ     - - - - 7777- - - - 1111

هاي اند و بحثدرباره پديده مرگ و زندگي بسياري از شاعران و عرفا اظهار نظر كرده     

در مورد وصف عرفي مرگ، اينكه . اندگذاشتهگوناگوني پيرامون اين مسئله در آثار خود برجاي 

  ...شود وميريم؟ سرگذشت روح پس از مرگ چه ميمرگ چيست؟ چرا مي

. مرگ پايان زندگي دنيوي است: اگر بشود چيزي را با ضدش معرفي كرد بايد گفت كه     

از . زدسابرد و چراغ فروزان زندگي او را خاموش ميحيات طبيعي انسان را يكسره از بين مي

اين طريق مرگ با حمله ناگهاني خود روح انسان را همواره تحت فشار و اندوه عميق قرار داده و 

هاي به همين سبب اغلب افكار و كوشش. او را   مغلوب خوف و هراس شديد خود ساخته است

اين . باشدانساني براي دفاع از خود در برابر مرگ، پيدا كردن راهي براي نجات از اين بلا مي

فهميم آن اما از اين تعريف چيزي كه مي. ترين تعريف مرگ استتعريف در عين سادگي، واقعي
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رساند ولي درمورد خود مرگ و دنيايي كه با مرگ آغاز است كه مرگ زندگي را به پايان مي

  1.آيدشود چيزي بدست نميمي

روح تركيب يافته است به وجود انسان از جسم و ؛ شوداما وصف مرگ به همين جا ختم نمي     

رود ولي روح كه الهي است وحدتي تحليل طوري كه اجزاي جسماني طي زماني از بين مي

ناپذير و جاوداني است كه بايد ترك علايق مادي نموده به اصل خود رجوع كند و براي رسيدن 

  صت اين قرآن اين كوشش انسان را به اعمال نيك تعبير كرده و فر. به عالم اعلي كوشش كند

بنابراين زندگي . 2»خلق الموت و الحياه ليبلوكم احسن عملا« : كوشش را زندگي ناميده است

فرصتي است براي عمل اعم از اينكه خوب باشد يا بد؛ و از آنجايي كه حيات و بخشنده حيات 

هاي انسان بايد پس تمام كوشش. فقط خداست لذا هر نوع غفلت و دوري از خدا مرگ است

زيرا زندگي فقط او و در اوست و غير از او و خارج . شود كه به خدا برسد تا زنده بماند صرف آن

كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذوالجلال «: فرمايدچنانكه مي. از او هر چه است فاني است

  3.4»و الاكرام

. تترس ازمرگ كاملا طبيعي است چنانكه عشق و دلبستگي به زندگي كاملا طبيعي اس     

. شوند كه ما را در معرض مرگ قرار دهندها نيز وقتي مخوف و ترسناك ميها و بيماريكاستي

عشق به ) الف: كنيمترس از مرگ علل و جهات مختلفي دارد كه به مواردي از آنها اشاره مي

همه ما قبول داريم كه نظام ادراكي ما يعني هوش و حواس انسان بر محور حيات : زندگي

منديم حيات دنيوي و لذايذ آن ارج و اند و تا وقتي كه از هوش و حواس بهرهيم شدهدنيوي تنظ

. دهد، زيرا عشق به زندگي و حيات، عشقي غريزي و نهادي استمنزلت خود را از دست نمي

بسياري از افراد دليل خود را براي گريز از مرگ در اين : دست نيافتن به آرزوها و اهداف) ب

رگ مانع تحقق هدفهاست چون هر آرزويي ممكن است با حلول مرگ بر باد اند كه مدانسته

اين چگونگي گاهي به خود . كه به معني ترس از چگونگي مرگ است: كيفيت مرگ) ج. رود

قسمتي از اين : حوادث پس از مرگ) د. مرگ مربوط است و گاهي به شرايط و موقعيت مرگ

                                                             

1382، 111، ص19مجله قبسات، ش "مرگ و مرگ انديشي "يثربي، يحيي، -1   

  2ملك آيه - 1 
   26الرحمن آيه -2

1356، 426،ص349، مجله يغما، ش"مرگ در نظر مولوي "اكرم، محمد، -3   
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؛ قسمت ..ماندن كودكان، ازدواج همسران وحوداث مربوط به دنياست از قبيل بي سرپرست 

  .ديگر مربوط به آن دنياست مانند عذاب قبر و مشكلات حساب و كتاب اخروي

ائمه . رسد مرگ انديشي تنها عامل رهايي از دنيازدگي و روزمرگي استاما به نظر مي    

ر در مرگ معصومين و بزرگان ما نيز براي پيشگيري از دنيا زدگي پيروان خود را به تفك

مرگ پايان زندگي نيست و انسان يا مرگ انديشي، به حيات جاودانه پس از . اندراهنمايي كرده

داند كه حيات، با اوصاف و شرايط سعادت و شقاوت پس از مرگ ادامه برد و ميمرگ پي مي

 باشد و لذا بايد بيشتر ازحيات اخروي علاوه بر خوشبختي و بدبختي، جاودانه هم مي. دارد

ولي اين مرگ انديشي و تجربه آن به معناي نفي حيات و . حيات دنيوي مورد توجه قرار گيرد

كنار گذاشتن نعمت زندگي و استفاده كامل از آن نيست؛ همانطور كه در قرآن در تعدادي از 

آيات از نعمت حيات و زنده بودن سخن به ميان رفته و خداوند انسانها را به مسئول بودن در 

  .يات و كيفيت زندگي آگاه كرده استمقابل ح

گيرد تمام با اندكي دقت ميتوان دريافت هدفي كه هر انساني براي زندگي خود در نظر مي

كساني . دهد و به تعبير ديگر به زندگي ما جهت و معنا ميبخشدزندگي را تحت تاثير قرار مي

اي ديگر، دسته. انديشندهستند كه به علت سرگرم شدن به ظواهر دنيوي به چيزي جز آن نمي

اند به بعد هدفهاي مادي و غريزي نتوانسته آنها را راضي و خشنود كند و از طرفي هم نتوانسته

متعالي حيات دست يابند؛ زيرا هدف نهايي زندگي انسان را لابه لاي حيات مادي جستجو 

قرآن . انديات آشنا شدهاند كه گام فراتر نهاده با بعد متعالي حاما دسته سوم كساني. اندنموده

نيز هدف حيات و خلقت را عبادت معرفي كرده است يعني آنچه كه در زندگي با نيت خالص 

در . شودكه از طريق اين زندگي دنيوي باعث تكامل روحي انسان مي. گيردبراي خدا انجام مي

پايان ميتوان نتيجه گيري كرد كه نجات انسان از خسران عظيم و رسيدن به حيات طيبه و 

  . تقرب به خداوند، به دست خود انسان و در همين زندگي دنيوي صورت مي گيرد
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه    - - - - 1111- - - - 2222

انديشه . رودانسان از لحظه شناخت خود و جهان خواسته بداند از كجا آمده و به كجا مي       

گذر از اين جهان همچون گردش روز وشب و تغيير فصول بر دل و جانش سايه افكنده كه نه 

راه قرار در آن را دانسته و نه راه فرار از آن را؛ پس براي رسيدن به پاسخ درست درمورد حيات 

مرگ كه همواره ذهن كاوشگر آدمي را به خود مشغول داشته است به سراغ اديان الهي رفته و و 

     1.از آنچه پيامبران و مصلحان ديني در اين باره آورده اند بهره گرفته است

شگفتي . زندگي و مرگ همواره از آغاز در كانون آثار برجسته هنر وادبيات جهان بوده است     

ندارد اگر نخستين كتابي كه از تمدنهاي بزرگ باستان بدست ما رسيده است، كتاب مردگان 

مصر، ونخستين افسانه، افسانه گيل گمش بابلي بوده باشد كه در تلاش وتكاپو براي يافتن گياه 

ي وزندگي جاوداني بود، وكهن ترين هراس يا آرزويي كه از انسان آن روزگاران شناخته ايم، جوان

پس مي توان درك كرد كه چرا . هراس از مرگ و آرزوي جاودانگي و حيات جاودان باشد

                                                             

مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه "زندگي جاويد در مثنوي حديقه الحقيقه و مثنوي معنوي "سيف، عبدالرضا،  -1  
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اساسي ترين هدف زندگي، در انديشه اديان شرقي مانند هند و بودا، دستيابي به نيروانا و 

و صلح ابدي رهاننده بود و يا مرگ در كيش ماني نيز، آرزوي فرد پارسا  1خلاموكشا، رسيدن به 

اما  در نگاه عرفاي بزرگ شرق ودر زندگي گريز، . ودروازه ورود به باغهاي روشنايي تلقي مي شد

باشد مورد نكوهش، و مرگي كه زندگي  "پنج روز وشش"عمري فنا پذير كه . جز اين بوده است

چنانچه خواهيم ديد، در نگاه مولوي، هستي انسان از . تايش قرار ميگيردجاودانه است مورد س

 "در نگاه غزالي، با مرگ بودن وزيستن. آغاز تا انجام در معرض ولادت و مرگي مستمر قرار دارد

  .و براي حكيم سنايي، زندگي، همه سفر مرگ است "اصل همه سعادت هاست

. از عمر و مغتنم شمردن وقت در اين دنيا شده استدراسلام تاكيد زيادي بر استفاده صحيح     

همچنين در جاي جاي قرآن كريم به موضوع حيات و مرگ اشاره شده و آيه هاي بسياري دال 

2.بر كيفيت و چگونگي حيات در اين جهان مادي وجود دارد
   

بيني همچنين اصل ايمان به مرگ، زندگي جاويد، و حيات اخروي يكي از اصول جهان     

اسلامي است كه از اركان ايماني و اعتقادي است و شرط مسلماني مي باشد و هركس كه آن را 

پيامبران الهي و از جمله پيامبر اسلام، پس از امر . انكار كند از زمره مسلماني خارج است

 "معاد "توحيد، اين اصل را به مردم متذكر شده اند كه در اصطلاح متكلمان اسلامي به نام اصل

. نتيجه اعمال ما در آخرت بستگي به عمل و نيات ما در اين دنيا دارد. ف شده استمعرو

رود دهد از بين نميكيفيت زندگاني انسان و كارهايي كه در طول عمرش در اين دنيا انجام مي

شود و به حساب آنها رسيدگي مي) حيات پس از مرگ( شود؛ بلكه در دوره دومو نابود نمي

در احاديث و روايات منقول از معصومين نيز بر مسئله . دنيا بستگي دارد سعادت ما به همين

كيفيت حيات و چگونه زيستن يك مسلمان تاكيد بسيار شده است تا آنجا كه احاديث فراواني 

و ادعيه سفارش شده در ...) خواب، بيداري، غذاخوردن و نكاح و( درمورد آداب و اعمال روزمره

ارد شده است كه همگي نشان دهنده اهميت مسئله كيفيت حيات ساعات مختلف شبانه روز و

  .باشداز ديدگاه اسلام مي
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